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۱۱.۵ درصد جمعیت، دارای معلولیت
 به گفته مســئول دبیرخانه کمیته هماهنگــی و نظارت بر اجرای 
قانون حمایت از حقوق معلــولان، در ایران جمعیت افراد دارای 
معلولیت حدود ۹ میلیون و ۸۰۰ هــزار نفر، معادل ۱۱.۵ درصد جمعیت 
کشــور  برآورد می شــود که حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از آنها تحت 
پوشــش سازمان بهزیستی کشــور قرار دارند. در نشست دبیرخانه قانون 
حمایت از حقوق افــراد دارای معلولیت، وضعیت اجرای مواد مختلف 
قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و ضرورت تقویت همکاری 
دســتگاه های مســئول در حوزه های آموزش، اشــتغال، فرهنگ سازی و 
اطلاع رســانی بررســی شــد. فریبا بریمانی، مســئول دبیرخانــه کمیته 
هماهنگــی و نظارت بــر اجرای قانــون حمایت از حقوق افــراد دارای 
معلولیت، با اشــاره به جمعیت افراد دارای معلولیت در جهان و ایران 
گفت: «برآوردها نشــان می دهد حدود یک میلیــارد و ۳۰۰ میلیون نفر در 
جهــان دارای معلولیت هســتند که معادل ۱۶ درصــد جمعیت جهان 
اســت. در ایران نیز جمعیت افراد دارای معلولیت حدود ۹ میلیون و ۸۰۰ 
هزار نفر، معادل ۱۱.۵ درصد جمعیت کشــور  برآورد می شــود که حدود 
یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از آنان تحت پوشــش سازمان بهزیستی کشور 
قــرار دارند». بــه گفته او، بــر اســاس ارزیابی های انجام شــده، حدود 
۸۲ درصد مواد این قانون دارای عملکرد اســت و ۱۸ درصد آن همچنان 

به پیگیری نیاز دارد.

۱۶ درصد بستری های سوختگی مربوط به خودسوزی
 ایلنا: رئیس انجمن ســوختگی ایران با اشــاره به تشــدید مشکلات 
تأمین تجهیزات پزشــکی و اقلام مصرفی مورد نیــاز بیماران گفت: 
«تحریم ها، تورم و افزایش قیمت ها، به ویژه در یک ســال گذشته، دسترسی 
به پانســمان های تخصصی ســوختگی و برخی داروهای مــورد نیاز را با 
دشــواری جدی مواجه کرده اســت». حمید صالحی ادامه داد: «در نتیجه 
تحریم ها، تورم و افزایش قیمت ها، در تأمین تجهیزات پزشــکی، مواد اولیه 
و اقــلام مصرفــی مورد نیــاز برای درمــان بیمــاران ســوختگی، به ویژه 
پانســمان های تخصصی، با مشــکلات قابل توجهی مواجه شــده ایم. این 
مشکلات طی یک سال گذشته و با تشدید تحریم ها شدت بیشتری پیدا کرده 
اســت». او افزود: «افزایش قابل توجه قیمت تجهیزات پزشکی و کالاهای 
مصرفی و همچنین دشــواری دسترســی به برخی داروهای آنتی بیوتیک، 
رونــد ارائه خدمات درمانی را با محدودیت هایی روبه رو کرده اســت. البته 
حمایت هــا و کمک های مســئولان حوزه بهداشــت و درمــان تا حدودی 
توانســته از شدت این مشکلات بکاهد و امیدواریم با تداوم این حمایت ها و 
تلاش مســئولان، بتوانیم بــر محدودیت های موجود غلبــه کنیم». رئیس 
انجمن ســوختگی ایران با اشــاره به وضعیت درمان بیماران سوختگی در 
کشــور ادامــه داد: «اســتادان، جراحان و ســایر اعضای تیم هــای درمان 
ســوختگی تلاش می کننــد از آخریــن اســتانداردها، دســتورالعمل ها و 
پروتکل های علمی و درمانی بین المللی اســتفاده کنند». به گفته صالحی، 
مشــکل اصلی در این حوزه، محدودیت های ناشــی از تحریم هاســت که 
دسترســی به بخشــی از تجهیزات پزشــکی، داروهای مورد نیاز و به ویژه 
پانسمان های تخصصی سوختگی را دشوار کرده است. در غیر این صورت، 
جراحان ســوختگی کشــور از دانــش و توانایــی لازم بــرای انجام طیف 
گســترده ای از اقدامات جراحــی، چه در مرحله حاد ســوختگی و چه در 
مراحل بعدی ترمیمی و بازسازی  برخوردارند. صالحی در ادامه با اشاره به 
وضعیت خودسوزی در کشــور گفت: «خودسوزی یکی از مشکلات جدی 
حوزه ســوختگی در ایران است. بر اساس یک مطالعه جامع که ۳۹ مقاله 
منتشرشده در کشور را بررسی کرده، میزان بروز خودسوزی حدود ۴.۵ مورد 
به ازای هر صد هزار نفر جمعیت برآورد شده و این موارد حدود ۱۶ درصد 
بســتری های بیماران سوختگی را تشکیل می دهند». او با بیان اینکه شدت 
آســیب ها و میزان مرگ ومیر در این بیماران بسیار نگران کننده است، ادامه 
داد: «در مطالعات انجام شده، میانگین سطح سوختگی حدود ۶۵ درصد و 
میــزان مرگ ومیر بیماران بســتری حدود ۶۲ درصد گزارش شــده اســت. 
همچنین زنان و افراد جوان ســهم قابل توجهی از قربانیان خودســوزی را 
تشکیل می دهند». صالحی درباره سوختگی های شیمیایی هم توضیح داد: 
«میزان شــیوع سوختگی های شیمیایی حدود ســه تا پنج درصد کل موارد 
سوختگی است. البته باید توجه داشــت که تمام سوختگی های شیمیایی 
ناشی از اسیدپاشی نیســتند و این نوع سوختگی می تواند بر اثر مواجهه با 
مــواد شــیمیایی مختلف ایجاد شــود». او افــزود: «بر اســاس مطالعات 
انجام شــده در مراکز سوختگی کشور، ســوختگی های شیمیایی حدود سه 
درصد موارد مراجعه یا بســتری بیماران ســوختگی را تشــکیل می دهند. 
بخشــی از این موارد ناشــی از حوادث اتفاقی در محیــط خانه و محل کار 
اســت و بخشــی دیگر به اسیدپاشی عمدی و خشــونت اجتماعی مربوط 
می شــود». رئیس انجمن ســوختگی ایــران ادامــه داد: «در یک مطالعه 
انجام شــده در شیراز، حدود ۲۹ درصد موارد ســوختگی شیمیایی ناشی از 
اسیدپاشــی عمدی بوده است. این موضوع نشــان می دهد که اسیدپاشی، 
اگرچه از نظر تعداد در مقایسه با سایر علل سوختگی فراوانی کمتری دارد، 
اما به دلیل شدت آسیب های جسمی، تغییر شکل های پایدار، تخریب چهره 

و پیامدهای روانی و اجتماعی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است».

گزارش «شرق» از روایت دانشجویان درباره فرسودگی آموزش، ضعف نظام تدریس و ناامیدی از آینده رشته های علوم انسانی 

 علوم انسانی در چرخه تکرار و رخوت
خبرخوان

جامعهجامعه

محمدحسین موســوی: رخوت، کیفیت پایین آموزش، بی ارتباطی 
درس هــا با واقعیت رشــته ها و در یــک کلام  «ناامیدکننده»؛ این 
خلاصه ای از صحبت های تعدادی از دانشجویان رشته های علوم 
انســانی با «شرق» اســت. این دانشــجویان از تجربه  خود درباره  
تحصیل در «دانشــکده های علوم انســانی» گفتند؛ تجربیاتی که 
همه از یک شــوق تحصیل شروع شد و در نهایت به یک ناامیدی 
عمیق ختم شده است. «علوم انسانی» در ایران تاریخی به اندازه  
تأسیس دانشگاه دارد. «دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 
تهــران» به روایتی حتی ۳۵ ســال بیش از خود دانشــگاه تهران 
قدمت دارد و از اولین دانشــکده هایی  اســت که در زمان تأسیس 
این دانشگاه، صاحب ساختمانی مدرن و پرهیبت شد. با این حال، 
نگاهی به وضعیت علوم انســانی در ســال ۱۴۰۵ نشان می دهد 
این رشــته ها در تنگنای استخدام گزینشی استادان، چارت دروس 
کهنه، بوروکراسی بی فایده، بی توجهی مدیران و سیاست گذاران و 
رخوت علمی عمیق، موجودیتی نمایشــی یافته و در دوره  وزارت 
«حسین سیمایی صراف» که خود اســتاد و فارغ التحصیل یکی از 
رشــته های علوم انسانی  اســت، نه تنها وضعیت این دانشکده ها 
بهبــود نیافته، بلکه در برخی شــاخص ها افت کرده اســت. این 
شرایط در گزارش های آماری نیز مشخص است؛ برای مثال پلتفرم 
«جاب ویژن» در شهریور ۱۴۰۵ دســت به انتشار گزارشی با عنوان 
«راهنمای انتخاب رشــته با نگاه به بازار کار» زد؛ طبق این گزارش 
جز رشــته های «مدیریت»، «حسابداری» و «روابط عمومی»، دیگر 
رشته های علوم انســانی در طیف رشــته هایی با «حقوق پایین» 
دســته بندی شده اند و بیشتر رشــته ها نیز در طیف «رشته هایی با 
رضایت پایین» قرار دارند. در ایران حدود ۱۵۲ انجمن علمی، ده ها 
مرکز پژوهشــی و پژوهشــکده، صدها انجمن علمی-دانشجویی 
و ده ها دانشــکده  اختصاصی مرتبط با رشــته های مختلف علوم 
انســانی وجود دارد، اما تا زمانی که سازوکار مدیریتی و علمی این 
نهادهای پرتعداد تغییری نکند، تمام این ساختمان های عریض و 
طویل جایی برای حضور و حفظ دانشجویان و استادان باانگیزه در 
درون خود نمی شوند. تلاش «شــرق» برای گفت وگو با مسئولین 
آموزشی و روابط عمومی وزارت علوم برای بیان و بررسی اقدامات 

و رویکردهای این وزارتخانه مثل همیشه نتیجه ای نداشت.

بن بست ساختاری
 «سارا» دانشــجوی کارشناسی ارشد رشته  «مردم شناسی» در 
دانشــگاه «تهران» اســت. او در ســال ۱۳۹۹ به عنوان دانشجوی 
کارشناســی وارد دانشگاه شد و درباره  تجربه  ورود خود به فضای 
دانشــگاه می گوید: «در نگاه اول، اگر بتوانی به حلقه های مرکزی 
ایــن فضا راه پیدا کنی، واقعا شــبیه یک یوتوپیاســت؛ انگار داری 
برخــلاف تمام تجربه های قبلــی زندگی ات، شــکلی از آزادی را 
تجربه می کنی». اما این شــور و تعلق خاطر بــه  مرور زمان رنگ 
باخت: «هرچقدر جلوتر می روی و فضا را بیشــتر می شناسی، این 
تعلق بیشــتر به قهقرا می رود تا جایی که کاملا احساس می کنی 
هیچ تعلقی نداری». در بخش آموزش و کیفیت کلاس ها، «سارا» 
می گوید شــکاف عمیقی میان تئوری پــردازی انتزاعی و نیازهای 
ملموس پژوهشــی وجود دارد: «کلاس ها واقعا نامناسب است. 
اوایل تحصیــل در کلاس های تئوری ترم های اول چیزهای خوبی 
یاد گرفتیم، اما تا کجــا می خواهی تئوری بخوانی؟ یک جایی باید 
متوقف شود. ما در انسان شناســی به کار میدانی، روش و مهارت 
نوشتن نیاز داریم، اما هیچ وقت در این باره صحبت نمی شود. صرفا 
یک سری تئوری به تو یاد می دهند و تو را به انسانی تبدیل می کنند 
که مفاهیمی را بلد است که عموم جامعه نمی شنوند، اما هیچ گاه 
به تو یاد نمی دهند در میدان عمل، مواجهه با جامعه چگونه باید 
باشد». بحران مدیریت و سکون اداری از دیگر چالش های ریشه دار 
این دانشکده است: «گروه آموزشی انسان شناسی مدت هاست به 
شکل رسمی مدیر گروهی که درگیر کارهای اداره  گروه باشد، ندارد. 
در زمان انتخاب واحد، همه دانشــجویان دیوانه می شوند که چرا 
با برخی اســتادان درســی ارائه نمی دهند یا چرا چینش دروس و 
استادان به شــکلی غیرمنطقی انجام شده است. اما دانشجویان 
قدیمی تر دیگر عــادت کرده اند و پذیرفته اند که اینجا همه  چیز بر 
اساس روابط و مســائل غیرعلمی پیش می رود». او درباره  حذف 
گزینشی چهره های علمی و استادان دغدغه مند می گوید: «قضیه 
فقط ایدئولوژی نیست؛ حتی اگر بخواهی هم نمی توانی وارد این 
سیستم شوی. کسانی مثل شــیوا غلینقیان با اینکه سال ها درس 
می دادنــد و تلاش می کردند محتوای خوب ارائه دهند، در نهایت 
رد شــدند و آخرین کلاسش با گریه بچه ها تمام شد، در حالی که 
افراد دیگری جذب شدند. این روند باعث می شود افق های امید به 

زیست دانشگاهی و پژوهش بسته شود و هر ترم کیفیت تحصیل 
پایین بیاید».

 تجربه فعالیت صنفی و دانشــجویی نیز نــزد او به تجربه ای 
شکســت خورده بدل شده است: «ســال اول عضو شورای صنفی 
و نشــریه بودم و به فعالیت دانشجویی باور داشتم، اما الان به آن 
می خندم. شــورای صنفی عملا کارکردی نداشت و ما صرفا مانند 
توپ بســکتبال میان مدیریت پاس کاری می شدیم. تنها کارکردش 
این بود که در بســترهایی خاص، بچه ها را دور هم جمع کرد، اما 
هیچ قدرت چانه زنی واقعی ای در برابر ریاســت نداشتیم و همه 
 چیز زیر سایه سازوکارهای از  پیش  تعیین شده قرار داشت». سارا در 
ارزیابی نهایی خود از دستاورد این سال ها می گوید: «آیا این دانشگاه 
چیزی به من افزوده اســت؟ بله، در مقایسه با دانشگاه های دیگر، 
در فضای علوم اجتماعی دانشگاه تهران به اندوخته ای می رسی و 
این طور نیست که هیچی یاد نگرفته باشی؛ اما با این تفاصیل، این 

فضا برای پاسخ به نیازهای ما کافی نیست».

علم زدایی از نهاد علم
«یا منابع قدیمی  است، یا استادان ترجیح می دهند ساده ترین 
شــکل تدریس را انتخاب کنند. در بیشتر کلاس ها درگیری ذهنی 
منِ دانشــجو فقط محدود به ارائه  کلاســی و نمره  است و هیچ 
درگیری علمی  و پژوهشی  با درس پیدا نمی کنم». برای «محمد» 
که در حال گذراندن ترم هفت کارشناسی رشته  جامعه شناسی در 
دانشگاه «علامه  طباطبایی» است، دانشگاه هر ترم ناامیدکننده تر 
از ترم پیش شــده اســت: «من آن زمان که وارد دانشگاه شدم، با 
کوهی از انگیزه و امید، تحصیل را شــروع کردم؛ دوســت داشتم 
نمرات بالایی کســب کنم، با اســتادان روابط مؤثری بسازم و در 
نهایت مســیر ترقی علمی را به شــکلی طی کنــم که تبدیل به 
فردی پژوهشگر شوم. چنین مسیری را چند نفر از آشنایان ما طی 
کرده بودند و من نیز دوســت داشتم همین مسیر را طی کنم، اما 
حالا که در ســال آخر تحصیل هســتم، فقط دوست دارم مدرکم 
را بگیــرم و از این دانشــکده خــارج شــوم». او بزرگ ترین علت 
این احســاس خود را وضعیت حاکم بر گروه آموزشــی می داند: 
«بیشــتر درس های اصلی و جذاب را استادانی می دهند که مثلا 
بــر روی آن موضــوع کار کرده ولی در واقعیت شــاید در جوانی 
فقط یک یا دو مقاله درباره  آن حوزه نوشــته اند و حالا به واسطه  
روابــط خود و درگیری هــای درون گروه، تدریــس آن واحد را به 
شــکل انحصاری برای خود برداشــته اند. ما در ایران کم استاد و 
فارغ التحصیل جامعه شناســی نداریم، اما ساختار دانشگاه اجازه 
نمی دهد افرادی جز همین استادان که به شکل رسمی استخدام 
شده اند یا برخی اســتادان که سال هاست به شکل مدعو دعوت 
می شــوند، فرد دیگری برای تدریس دروس به دانشــگاه بیاید». 
«محمد» این وضعیت را در پیوند با نوعی محافظه کاری و ترس 
می  داند: «در دانشــکده استادان خوب، مهم و باسابقه ای هستند 
که اتفاقا به این مســائل آگاه اند و رویکردی انتقادی به آن دارند؛ 
اما همین اســتادان نیز از ترس فلان عضو قدیمی گروه یا بهمان 
عضو پرنفوذ گروه در جاهایی خارج از دانشــکده، انتقادات خود 
را در جایی جز گوشــه و کنار اتاق های خود نمی کنند». علت این 
مســئله از نگاه این دانشــجو در «علم زدایی از دانشــگاه» است: 

«وقتی چند اســتاد هستند که سال هاســت دانشجویان، اعضای 
هیئت علمی و حتی برخی مدیران دانشــگاهی نسبت به کیفیت 
کاری و علمــی آنهــا معترض انــد، اما این اعتــراض به هیچ جا 
نمی رسد و حتی در مواقعی باعث اخراج، تعدیل یا مشکل سازی 
برای آن مدیران، استادان و دانشجویان می شود، باید گفت ملاک 
اســتخدام و تدریس در دانشگاه نه مســائل علمی، بلکه مسائل 
سیاســی و ارتباطات این استادان است. وقتی چنین ملاکی وجود 
داشته باشد، به راحتی دانشــگاه پر از استادانی می شود که فاقد 
استانداردهای علمی هستند». او درباره  فرایند جذب استادان هم 
می گوید: «بسیاری از استادانی که من در سال چهارم تحصیلم با 
آنها درس دارم و بســیار نیز کیفیت تدریس پایینی دارند، افرادی 
هستند که در همین سال های اخیر جذب شده اند. یعنی در همین 
سال ها من شاهد این مسئله هستم که چگونه روز  به  روز کیفیت 
علمی دانشــکده پایین می آید و احتمالا اســتادان من نیز شاهد 

هستند، اما خب، کاری از دست کسی ساخته نیست».

دانش در بیرون دانشگاه
«تصورم این بود که این مسیر تحصیلی قرار است در نهایت 
من را به یک آکادمیســین، اســتاد یا پژوهشگر تبدیل کند؛ کسی 
کــه کارش تدریس، تحقیق یــا ترویج علم در حــوزه عمومی 
باشــد»؛ «مهراد» دوران لیسانس را در رشــته  «علوم سیاسی» 
شــروع کرد، اما خیلی زود به «تاریخ» تغییر رشته داد و حالا در 
پایان دوره  کارشناســی، در مقطع ارشــد نیز در حال ادامه دادن 
این مســیر علمی  اســت. او ادامه می دهد: «پیــش از ورود هم 
هشدار می دادند در این رشته ها سرآمدان را یک جا نخواهی دید؛ 
استادان برجسته، یا پراکنده اند یا اخراج شده اند یا خارج از کشور 
هســتند. در کل دوره لیسانس شاید فقط با ســه یا چهار استاد 
شاخص روبه رو شوی. اگر دانشگاه تهران را کنار بگذاریم، عملا 
در سطح شهر چیز دندان گیری در نهادهای رسمی باقی نمانده، 
مگر آنکه نگاه مان به پژوهشــگاه ها و فضاهای غیردانشگاهی 
باشــد. از این رو دانشــگاه به لحاظ کادر علمی خالی است». او 
به انقطاع معرفتی اســتادان موجود از جریان های روز جهانی 
اشــاره می کند: «حتی در میان اســتادان خوب، به ویژه در رشته 
تاریخ که هســته علوم انســانی است، غیبت آشــنایی با فضای 
علمی بین المللی به شــدت پررنگ اســت؛ مگر اندک استادانی 
که هنوز ارتباط زنده ای با بیرون از ایران حفظ کرده اند. ناآشنایی 
مطلق با حوزه هایی مثل علوم انسانی دیجیتال بسیار آزاردهنده 
اســت. علاوه بر این، اتمســفر کلی دانشــکده کاملا علیه کسی 
عمل می کند که با هدف کار علمی پیوسته از مقطع کارشناسی 
وارد دانشگاه شــده است». «مهراد» ریشه این ایستایی و بحران 
علوم انسانی را ناشــی از رویکرد ابزارگرایانه  می داند: «سیستم، 
اولویت های خود را بر محور مسائل تکنیکی و فنی چیده است؛ 
مسائلی مانند آب و سلامت عمومی اولویت دارند، اما در حوزه 
نهادهای مدنی، آموزش و کنش سیاســی، نیازی به رســمیت 
شناخته نمی شود. علوم انسانی و هنر فقط زمانی دیده می شوند 
که به آن مسائل فنی وصل شــوند. در نتیجه، ربط این رشته ها 
با بدنه جامعه صفر تلقی می شــود. در حالی که مهندســی و 
علوم پایه پیشــران تحولاتی مثل هوش مصنوعی و علوم داده 

می شوند، در علوم انسانی نه مسئله ای واقعی تعریف می شود 
و نه ابزار حل آن را فراهم می کنند». به گفته او، این جهت گیری 
کلان بر سازوکار جذب دانشجو و منزلت رشته ها نیز اثر مخربی 
گذاشته است: «در این ساختار، اولویت رتبه های برتر به تجربی 
و ریاضی می رسد و در علوم انسانی هم ابتدا رشته های پرتقاضا 
مثل حقوق، مدیریت، روان شناسی و اقتصاد پر می شوند. بسیاری 
از کســانی که وارد ســایر رشته های علوم انســانی و اجتماعی 
می شوند، نه از سر اشــتیاق یا استعداد، بلکه صرفا برای کسب 
یک مدرک کارشناســی و حداقل مزیت اجتماعی پا به این فضا 
می گذارند. این وضعیت فضــا را برای معدود افرادی هم که با 
هدف مشــخص علمی آمده اند، تنگ می کند. البته بحران هایی 
همچــون هوش مصنوعی و کســری مالــی دغدغه ای جهانی 
اســت، اما در ایــران با ضریبــی دوچندان عمل  کــرده و عملا 
صدای رشته های نظری را خاموش می  کند». «مهراد» تنها سود 
تحصیل در دانشگاه را ســاخت ارتباطاتی با ابتدایی ترین شبکه  
علمی رشته  خود می داند: «تنها دستاورد مدرک لیسانس برای 
من، ورود به ابتدایی ترین شبکه رســمی آن رشته بود؛ اما فراتر 
از این، مهارت های اصلی همچون روش شناســی، لمس زیست 
پژوهشــی زنده و شناخت دانشجویان نخبه تحصیلات تکمیلی 
عمــلا درون این دانشــکده ها محقق نمی شــود. معاونت های 
پژوهشی، فرهنگی و آموزشی انعطافی برای همگام سازی درس 
با نیازهای متغیر جامعه ندارند و بازنگری ســرفصل ها سال ها 
معطل می ماند. تنها نقطه اتکای درون دانشــگاه، رابطه فردی 
و شانس پیداکردن استادان دغدغه مند است». مهراد در نهایت 
کانون اصلی زایش علوم انســانی را خــارج از مرزهای فیزیکی 
دانشگاه می داند: «نبض زنده علوم انسانی و اجتماعی امروز در 
فضای آموزش آزاد، مؤسســات مستقل و حلقه های مطالعاتی 
غیررسمی می زند. استادانی هم که به دنبال دانشجویان واقعی 
و مستعد هستند، بیشــتر در این فضاهای بیرونی به دنبال آنها 
می گردند. شبکه سازی ها، پژوهش های جدی و حرکت های تازه 
بیرون از دانشگاه شکل می گیرد؛ به  نظر حقیقت ماجرا بیرون از 

نهاد رسمی دانشگاه در جریان است».

«رخوت»؛ صفت دانشگاه
«انتظار داشــتم برم دانشــگاه و با یک پروسه تحصیلی کامل 
مواجه شوم؛ یعنی ساعت ها درس بخوانم، برای استادان کارهای 
پژوهشــی انجام دهم و مســائل علمی مختلــف را به خوبی یاد 
بگیــرم، اما در واقعیت چنیــن اتفاقی نیفتــاد». «حامد» حالا در 
حال گذراندن دوره  «دکتری» خود در رشته  «روان شناسی» است؛ 
تحصیلی طولانی که از «دانشگاه تهران» شروع شد، به «دانشگاه 
علامه طباطبایی» رسید و حالا در «دانشــگاه آزاد» ادامه دارد. او 
اما این فرایند را با ناامیدی فراوان از «دانشــگاه» گذرانده اســت: 
«درســت اســت که من کمی بیش از حد نگاهــی امیدوارانه به 
دانشگاه داشــتم، اما نمی توان کتمان کرد که دانشگاه اصلا کافی 
نبود و همین باعث شــد که از همان سال های اول تحصیل شروع 
به کار کنم تا احســاس باارزش بودن و کاری کردن داشــته باشم». 
او دربــاره  دلیل اصلــی این ناامیدی، از «رخــوت» موجود در بین 
استادان می گوید: «یک مسئله کیفیت استاد است، بیشتر استادان 
چیز خاصی برای ارائه نداشــتند، دانشــجو را لبریز نمی کردند و از 
نظر علمی و پژوهشی راهنما نبودند. فضای دانشگاه پویا نبود، در 
اســتادان رخوتی وجود داشت که به ما دانشجویان نیز می رسید. 
در این شــرایط حتی اگر خود دانشجویان شــوقی داشتند باز هم 
اســتادان جدی نمی گرفتند.  به یاد دارم در دوره  کارشناسی خیلی 
به روان شناسی اعتیاد علاقه مند بودم و هر کتابی نیز در این حوزه 
می خواندم یا توسط یکی از استادان مان نوشته شده بود یا توسط 
او ترجمه شــده بود. وقتی به سراغ این اســتاد رفتم تا از او سؤال 
بپرســم، متوجه شــدم اســتاد هیچ جوابی نــدارد و علاقه ای به 
تعامل و گفت وگو با منِ دانشــجو نداشت». «حامد» به واحدها و 
دروس ارائه شده اشاره می کند؛ دروسی که اکثرا مطابق با نیازهای 
دانشــجو نبود: «دروس متفرقه و نامرتبط زیادی با روان شناســی 
داشــتیم. حــالا که در حــال کار در حوزه  روان شناســی هســتم، 
می توانم با اطمینان بگویم تقریبا هرچه یاد گرفتم، خودم از طریق 
کتاب خواندن و شــرکت در دوره های خارج از دانشگاه یاد گرفتم. 
مسئله لزوما عنوان و چارت دروس نیز نیست، بلکه مسئله کیفیت 
ارائه دروس است. در دانشگاه استاد مدیر پروسه یادگیری ما نبود 
که به دانشــجو چیزی یاد بدهد و بعد همراه او باشد تا بتواند به 

علایقی که درس مذکور برانگیخته، بپردازد».
گزارش کامل را در سایت شرق بخوانید

بدینوسیله از کلیه شرکاء شرکت هوشمند پردازش سوشیانت (مسئولیت محدود) 
 ثبت شده به شماره ٥۷٤۱۹۰ و شناسه ملی ۱٤۰۰۹۸٥۸۱۷۲ دعوت به عمل
  می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت ۱۲ 

مورخ ۱٤۰٥/۰۸/۲٤ و در محل قانونی شرکت تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
 انتخاب اعضای هیئت مدیره
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۱) افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید  
   ۲) اصلاح ماده ۱۲ اساسنامه (تعداد مدیران)
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کاهش سرمایه از طریق خروج شریک
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